
استپيشصاحبنظران� باد سليمان ملك
است ملكآزاد ز كه سليمان است آن بلكه

قرابتاين سليمان ملك شعر ابيات تمام بهواقع نوشتيم، سرتيتر بهعنوان را بيت

اينكـه و دارند اشاره دنيا بيارزشبودن و بيثباتي بر همگي و دارند معنايي

نميشود دلبسته دنيايي چنين به عاقل .انسان



سستنهادمجـو جهــان از عهــد درستـي

استكاين دامــاد عـروسهزار عجـوزه

دنيا(پيرزن:عجوزه استعروس/)مقصود داماد بيوفاست:هزار كنايه به

نيســتجهــان ملــكجـاويد پســر اي
اميــدز وفــاداري نيسـتدنـيـــا

دممرا هر عيشچون و امن چه جانان منزل در
محملهاجرس بربنديد كه ميدارد فرياد



ابيات-3 تمام اشاره...............بيتبهجزدر دنيايي تعلقّات به وابستگي عدم به

است .شده

است)1 باد استبلكهپيشصاحبنظرانملكسليمان ملكآزاد آناستسليمانكهز

لكند)2 درختتحمـ هـر تخزانجفاينه همـ اينغلام كـه داردقدمســروم

كبودغلام)3 زيــرچـرخ كه چـهزهمتآنـم استرنگهـر آزاد پذيـرد تعلقّ

درختـان)4 بـارند تعلـّقزيـر سـرودارندكه خوشا ازاي غمكه آمدبار آزاد

است)2(بيت سختيها ستايشتحمل .در



كوهگر� دامن بود سيراب لالهي از پر

استمرو فرهاد دل خون آن كه راه از

عاشقانروييدن خون از است)شهيدان(لاله سوزناكي و شاعرانه .تعبير

نخـور«:بيتمعني فريب هستند سيراز كوه دامن در لالهها لالـههـا[اگر

نشدهاند فرهاد]آبياري دل خون از شـهيد(بلكه عاشقان سـيراب)مقصود

.شدهاند



عـدمبس غمتسـوي شهيـدان رفتند كه
بهلالهها راخونغرقه صحـرا آن ميدهد

دامـنزيـن در بشكفتـهي صحرالالـهي
نشـانهـر استراهنـورديقـدملالـه

خاكيا دل ز جوشد استكه شهيدي خون
استهرجا وردي غنچهي آغوشصبا در كه

سرخگل:ورد



ازاز گــلرخــان داغ خـاكغــــم

مــيآيـددرلالـه تپـيـده خــون

زيبارو:گلرخ

لالـهاز وطــن جـوانـان دميـدهخـون

مـاتم خميدهوز سـرو قــدشان، سـرو


